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درس یکم: چشمه
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: خلاصۀ دانش‌ها
درس دوم : از آموختن، ننگ مدار

کارگاه متن پژوهی 
روان خوانی: دیوار 



در ایـن فصـل، متن هایـی را می خوانیـم کـه در آنها شـاعر یا نویسـنده، 
خواسته اسـت موضـوع و مفهومی رفتـاری، اخلاقی یا مسـئله ای اجتماعی و 
پندآمـوز را به شـیوۀ اندرز بازگو کنـد؛ برای این کار از داسـتان یا حکایت در 
قالب شـعر و نثر بهره گرفته اسـت؛ به این گونه آثار ادبی، »ادبیات تعلیمی« 

می گویند.
اثـر تعلیمـی، اثری اسـت که با هـدف آمـوزش و تعلیـم، موضوع هایی از 
حکمت، اخلاق، مذهب یا دانشـی از معارف بشری را بیان می کند. آثار  تعلیمی 
می تواننـد تخیلّی ـ   ادبی باشـند تا مسـئله ای را به صورت روایی یا نمایشـی 
بـا جذّابیت بیشـتر ارائـه دهند. از این گونـه آثار ادبی، به ویـژه در کتاب های 
درسـی و ادبیـات کـودک و نوجوان بهره می گیرند. بسـیاری از شـاهکارهای 
ادبـی )قابوس نامـه، کلیله و دمنه، گلسـتان، بوسـتان، مثنوی  معنوی( و برخی 

آثار طنز، جنبـهٔ تعلیمی دارند.

ادبیات تعلیمی 
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ز�   ر ـمـــــــهـــ  �پ�ش ی 
ک

� �ی �ت  �ش
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 قلمرو زبانی 
1  معنای واژه های مشخّص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.

نیلوفـری پـردة  ایـن  بـن  کیسـت کند با چو منی همسـری؟در 
زلزلـه یکـی  ماننـد  بـه   داده  تنـش  بـر  تـن  سـاحل  یلـهراسـت 

2    بیـت زیـر را بـر اسـاس ترتیـب اجـزای جملـه در زبـان فارسـی، مرتـّب کنیـد.  
غلغلـه زن ، چهـره نمـا ، تیــز پـا«»گشـت یکی چشـمه ز سنگی جــدا   

 قلمرو ادبی 
1 هر یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

مــاه ببینــد رخ  خــــود را   بـه مـــن چون بگشـایم ز ســر مــو، شـکــن
گــاه چو تیـــری کــه رود بر هـــدف گه به دهـان، بر زده کف، چون صدف

2 با توجّه به شعر نیما، » چشمه « نماد چه کسانی است؟                      
3  آمیختـن دو یـا چنـد حـس، در کلام را »حس آمیـزی« می گویند؛ ماننـد: »حرف هایم مثل 

یـک تکّه چمن روشـن بود.«
در این نمونه، سـپهری از» روشـن بودن حرف« سـخن گفته اسـت. »روشـن بودن« 

ّ بینایی و شـنوایی امری دیدنی و »حرف«، شـنیدنی اسـت. شـاعر در این مصراع، دو حس
را بـا هم آمیخته اسـت.

  نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودة نیما بیابید.
4   هر واژه، یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه،   
معنای حقیقی و به معنای غیر اصلی آن، معنای مجازی می گویند. کلمه ای که در معنای 

غیرحقیقی به کار رفته باشد، »مجاز« نامیده می شود. مثال:
گوش پشت دیوار آنچه گویی،  هوش دار دیوار،  پسِ  در  نباشد  سعدیتا 

کـارگـاه   متــن پژوهــی
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 همان طور که می دانید، »گوش« اندام شنوایی است و در این معنا، »حقیقت« است و نمی تواند 
در پسِ دیوار بیاید؛ شاعر در بیت اوّل به مفهوم مجازی »گوش«، یعنی »انسانِ سخن چین« 

تأکید دارد.
اکنون به این بیت توجّه نمایید:

برآید دست  ز  گر  که  آنم  سر  بر  حافظدست به کاری زنم که غصّه سرآید 

در مصراع اوّل، واژه های »سر« و »دست« به ترتیب در مفهوم مجازی »قصد و اندیشه« و 
»قدرت و اختیار« به کار رفته اند.

  در شعر این درس، دو نمونه »مَجاز« بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.

 قلمرو فکری 
1 پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوة تفکّر » چشمه « ایجاد شد؟

2  معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

»نعره برآورده، فلک کرده کر                    دیده سیه کرده، شده زَهره در«
3  سرودة زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید.

خجـل شـد چـو پهنـای دریـا بدیـدیکـی قطـره بـاران ز ابـری چکیـد
گـر او هسـت حقّـا که مــن نیسـتمکـه جایی که دریاسـت من کیسـتم؟
صـدف در کنـارش بـه جـان پروریـدچـو خـود را بـه چشـم حقـارت بدید
دَرِ نیسـتی کوفـت تـا هسـت شـــدبلنـدی از آن یافـت کاو پسـت شـد

4   دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما ) چشمه،  دریا( باشید؟   
       برای انتخاب خود دلیل بیاورید.
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خلاصۀ دانش ها گنــج   حکمــت

دانشـمندی در بیابان به چوپانی رسـید و به 
او گفـت: چـرا بـه جـای تحصیل علـم، چوپانی 

؟ می کنی
چوپـان در جـواب گفـت: آنچـه خلاصـۀ   

دانش هاست، یاد گرفته ام.
دانشمند گفت: خلاصۀ دانش ها چیست ؟

 چوپان گفت: پنج چیز است:
ـ تا راست، تمام نشده، دروغ نگویم.

ـ تا مال حلال تمام نشده، حرام نخورم.
ـ تـا از عیـب و گناه خود، پـاک نگردم، عیب 

نگویم. مردم 
ـ تـا روزی خـدا تمـام نشـده، بـه در خانـۀ 

دیگـری نـروم. 
ـ تا قدم به بهشت نگذاشته ام، از هوای نفس و شیطان غافل نباشم.

دانشـمند گفـت: حقّـا که تمام علـم را دریافته ای. هرکس ایـن پنج خصلت را 
داشـته باشـد، از آب حقیقت علم و حکمت، سـیراب شـده است. 

داستان های صاحبدلان، به کوشش محمدی اشتهاردی
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